
منش و زندگی اهالی اودلاجان با پهلوانی پیوند خورده 
است. محال اســت مهمان خاطرات قدیمی های محل 
شــویم و آنها از زورخانه هــا و گــود آن نگویند. علاقه 
جوان های دیروز محله اودلاجان به ورزش باستانی زبانزد 
بود و جوانان امروز این محله نیز راه گذشــتگان را در 
پیش گرفته و چراغ این ورزش را روشن نگه داشته اند. 
محمد جهانی متولد 1355و بچه سه راه دونگی است. 
او می گوید: »در محله اودلاجــان 2زورخانه معروف 
بود؛ اول زورخانه سه راه دونگی که تقریبا 100سال 
پیش در این محله دایر بود و دیگر زورخانه معروف 
نجات که در کمال ناباوری در دهه 70بسته و گودش 
پر شد. از زورخانه سه راه دونگی اطلاعات زیادی در 
دسترس نیســت، ولی زورخانه نجات را حاج مصطفی 
نجات که خود از پهلوانان بنام روزگارش بود، بنــا نهاد؛ زورخانه ای نزدیک 
مسجد و بقعه پیر عطا؛ محلی که پاتوق معنوی و باارزش جوان های محله بود. 

اغلب شخصیت های بزرگ و پهلوانان زورخانه ای تهران در این زورخانه میل 
و کباده گرفته اند. بعد از نجات زورخانه را حاج محمود همایون صفت، معروف 
به محمود قزوینی می چرخاند که خود او از بــزرگان ورزش پهلوانی بود.« 

رحیم طوبایی از اهالی قدیم محله اودلاجان از 

زورخانه نجات به عنوان زورخانه ای که همچون معدن طلا جوانان نیک منش 
را تربیت می کرد، یاد می کند و می گوید:»کنار بقعه پیرعطا یک قبرســتان 
بود و آن طرف تر هم زورخانه نجات؛ زورخانه ای کــه خیلی از پهلوانان بنام 
ایران در گود این زورخانه ورزش می کردند. بر سردر زورخانه نجات نوشته 
بود: تأسیس سال 1332شمسی. متأسفانه چند سال قبل گود این زورخانه 
را با خاک و نخاله پر کردند و الان شده انبار ورق استیل. سیدمصطفی نجات 
که خودش از جوانان ورزشکار در تکیه رضا قلی خان بود و قصابی داشت این 
زورخانه را دایر کرد تا هم محلی برای جمع شدن جوانان محل دور هم باشد و 
هم آن محدوده ساماندهی شود. چون قبل از تأسیس زورخانه اینجا قبرستان 
بزرگی بود که قدمت خیلی زیادی داشت. سنگ قبرها شکسته بود و زباله و 
نخاله همه قبرستان را گرفته بود. با راه اندازی زورخانه همه چیز عوض شد؛ 
مثلًا چند سال قبل یکی از گردشگران ایتالیایی ســراغ زورخانه نجات را 
می گرفت. در کتابی خوانده بود در ایــن زورخانه مردان قوی هیکل ورزش 
می کردند. متأسفانه چراغ این زورخانه خاموش شده و جوانان محل برای 

ورزش باستانی بیشتر به زورخانه شهیدعراقی می روند.«
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تــهـران

بهترین قصه های تاریخی تهران 
جایزه  می گیرند

صفحات »روایت تهران« که پیش روی شماست، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای 
پس پشت این عکس ها. شما هم می توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.
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در نخستین 
بانک تهران 

چای بنوش!

چرا قراول ها 
رو به قبله 
می شدند

تهرانی های امــروز وقتی خســته از بازارگردی 
به تیمچه اکبریان در بازار اودلاجان می رســند، 
بوی دیزی و چای تازه دم، زیر طاق  هشت ضلعی 
ضربی  خشــتی، جانشــان را قلقلــک می دهد و 
همراه با پله هــای غلام گــردش، اوج می گیرد. 
معمـــاری زیبای این تیمچــه و تاریخچه ای که 
به دوش می کشد باعث شــده تا تیمچه اکبریان 
در فهرست میراث و بناهای ارزشمند شهر تهران 
به ثبت ملی برســد.   این تیمچه چند سالی است 
که به رستورانی سنتی تبدیل شده، ولی تا حدود 
نیم قرن قبل به جای بوی خــوش دیزی، صدای 
ضرب و جلینگ جلینگ ســکه از ایــن مکان به 
گوش می رســید؛ چون نخســتین بانک رهنی 

حدود 2قرن پیش در شــهرهای ایران محل هایی 
وجود داشــت به نام »قراول خانه« که محل تجمع 
افراد نظامی و وابســته به حکومت بــود. »قراول« 
در لغت به معنای دیده بــان و نگهبان و قراول خانه 
به محلــی که نگهبانــان در آن قــرار می گرفتند، 
اطلاق می شد. نصرالله حدادی، تهران پژوه، درباره 
قراول خانــه محله اودلاجان می گویــد: »در زمان 
آغامحمدخان، کاخ گلستان در نزدیکی اودلاجان 
قرار داشــت؛ برای همین شــاه برای محافظت از 
اطرافیانش در این محل یک قراول خانه ساخت تا 
مامورانش حراست از شهر و کاخ شــاه را بر عهده 
بگیرند.  در آن زمان محــل قراول خانه یک محیط 
بزرگ نبود، بلکه بیشــتر شــبیه یک خانه تقریبا 

تهــران در این مکان راه اندازی شــده 
بود و فعالیت داشــت. بهروز مرباغی، 
مؤسس خانه اردیبهشت، معمار و استاد 
دانشگاه درباره هویت تاریخی نخستین 
بانک در محله اودلاجــان می گوید: 
»تازه 2سال از آغـاز حکومت قاجـار 
و پایتختی تهران گذشـــته بود که 
تیمچه اکبریان در بازارچه اودلاجان 
ساخته شـد؛ تیمچه ای که به دست 
کلیمیان ساخته شد و صنف زرگرها 
و صراف هــا در آن مشـــغول به کار 
بودنــد. این تیمچــه خیلــی زود به 
نخستین بانک رهنی ایران تغییر کاربری داد 
و در حال حاضر توسط بخش خصوصی مرمت و 
به سفره خانه تبدیل شده است. امانت فروشی یا 
بانک رهنی تا سال های نخست انقلاب در تیمچه 
اکبریان پا برجا بود و فعالیت می کرد. شایعه ای 
قدیمی  وجود داشت که در مجاورت دیوار طبقه 
همکف سوراخی تعبیه شــده  بود و اشیایی که 
مردم در این بانک گرو می گذاشــتند از طریق 
این حفـره، به صورت مخفیانه به زیرزمین بانک 
منتقل می شــد؛ البته این روایت قابل تردید 
است. حداقل به این خاطر که اگر از آن سوراخ 
امانت های مردم را می انداختند پایین، چطور 
برمی گردانندشــان، بدون ورودی و دری؟! 
اکنون هــم در ورودی تیمچه، 2ویترین قدیمی، 
ظـــروف عتیقه ای را به نمایش گذاشــته اند که 
تناســب زیادی با فضای کنونی این تیمچه دارد. 
این تیمچه تا سال های بعد از احداث، محل کسب 
کلیمیان سـاکن تهـران بـــود؛ افراد ثروتمندی 
که اغلب خانه ای در همان نزدیکــی و در محله 
اودلاجان داشتند.« این تیمچه از ابتدای تأسیس 
تا ابتدای ســال های دهه 60، همین کاربری را 
داشــت و همین باعث شــهرتش در تهران شده 
بود. اکنون حجره های ایــن تیمچه که روزگاری 
کارکنان بانک رهنــی در آن کار می کردند، بعد 
از مرمت کاربری اش را به رستوران سنتی تغییر 

داده است.

1000متری بود که سربازان آنجا بودند 
و در آن اســلحه نگهــداری می شــد.« 
داریوش شهبازی، تهران پژوه نیز درباره 
قراول خانه ها چنین توضیــح می دهد: 
»اگر بخواهیم قراول خانه ها را با امروز 
مقایسه کنیم چیزی شبیه کلانتری یا 
پاسگاه پلیس بوده اند. پیش از اینکه 
تهران بخواهد صاحــب نظمیه و 
پلیس باشد، داخل حصار صفوی 
کــه کوچک تر از حصــار ناصری 
بود، قراول خانه وجود داشــت. در 
دوره ناصــری به خصوص امیرکبیر 
به قراول خانه ها بیــش از پیش توجه 
داشــت و به این ترتیب حــدود 40قراول خانه 
ایجاد شد. در دروازه های تهران و در خود محله ها 
نیز قراول خانه داشــتیم؛ مثــلا در کوچه لوطی 
صالح. ضوابطــی نیز بــرای قراول خانه ها وجود 
داشت؛ یکی اینکه قراول ها نباید بنشینند و دیگر 
اینکه زمانی که اذان گفته می شد، برای احترام 
به شریعت مقدس اسلام، اگر قراولچی ایستاده 
بود باید تــا پایان اذان رو به قبله می ایســتاد و 
پیشفنگ می کرد؛ این جزو دســتورات بود.«  
یکی از وظایف قراول خانه ها پاسداری از امنیت 
مردم محله و جلوگیری از تردد افراد مســت 
هنگام شب بود. از یک ساعتی به بعد منع تردد 
وجود داشــت و به جز قراول ها کسی اجازه عبور و 
مرور نداشت. شهبازی با این توضیح، ادامه می دهد: 
»در دوران امیرکبیر، درباره جمعیت تشکیل دهنده 
قراول خانه ها در اســنادی که موجود است چنین 
گفته می شود که هر قراول خانه 12نظامی داشت که 
اهل قشون بودند. به جز اینها، یک صاحب منصب 
شمشیربند، یک  نویسنده، 2طبال و یک شیپورچی 
هم بودند و تعدادی نظامی که کشــیک می دادند 
و لباس خاصی داشــتند. قراول خانه ها بعد از قتل 
امیرکبیر نظم و انضباط ســابق را از دست دادند تا 
اینکه ناصرالدین شاه به فرنگ سفر کرد و کنت را با 
خودش به تهران  آورد و قراول خانه ها جمع شدند و 

نحوه جدیدی از نظم پلیس برقرار شد.«
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